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شماره 267 / آذر ماه 581400

»ارکسـتای« رقص در یونان باستان: خاسـتگاه تئاتر1
نیتا ام. والـتر2

منصوره علی‌مـددی
اولـدوز نژادی

می‌پردازد. باسـتان 
»بـرای یونانیـان رقصیدن راهی برای دسـتیابی به سلامت اعضای 
مختلـف بـدن بوده اسـت؛ یـک بـازی ریتمیک با تـوپ، نوعی مشـایعت 
بـرای مراسـم سـوگواری یـا ازدواج و یـا ژسـت و حرکات گـروه کوروس 

بـر روی صحنه«.3
تصویـر یونانـی از رقـص )که در یونان باسـتان به آن »ارکسـتای«4  
گفتـه می‌شـد( شـامل بازنمایـیِ ریتم‌گونـه‌ی کل بـدن، پاهـا، چشـم‌ها 
و دسـت‌ها بـوده اسـت. رقـص وسـیله‌ای بـود بـرای دسـت‌یافتن بـه 
ایـن ایـده‌آل کـه ذهـن سـالم در بـدن سـالم اسـت. یونانیـان بـا رقـص 
طلـب  خدایـان  از  آیینـی  رقص‌هـای  بـا  می‌پرداختنـد،  پرسـتش  بـه 
آمـرزش می‌کردنـد، بـا افسـونِ همدلـیِ برخاسـته از رقـص اطمینـان 
می‌یافتنـد کـه محصولـی پربرکـت خواهند داشـت و وجـودِ فیزیکی خود 
را بـا اسـتفاده از ماهیـت جسـمانی‌بودنِ رقـص بـه اثبـات می‌رسـاندند. 
ترانـه )سـه‌گانه‌ی  بـا شـعر، موسـیقی و  رقـص پیونـد جدایی‌ناپذیـری 

مقاله‌ای که نیتا والتر در سـال 1973 نوشـته اسـت، مـروری اجمالی 
امـا موشـکافانه بـر جایـگاه رقـص در هنـر یونان باسـتان اسـت. هرچند 
موضـوع تاریـخ هنرهـای نمایشـی - خاصـه در یونـان که خاسـتگاه هنر 
تئاتـر انگاشـته می‌شـود- در متـون پژوهشـی بسـیاری مـورد بررسـی 
قـرار گرفتـه اسـت، امـا پژوهشـگران اندکـی ایـن کنـکاش را بـا تمرکز 
بـر هنـر رقـص انجـام داده‌انـد. از ایـن رو ایـن مقالـه بـا وجـود گذشـت 
دهه‌هـا از زمـان انتشـار همچنـان منبعی آموزنده در بررسـی سـیر تحول 
هنـر رقـص در سـده‌های پیـش از میلاد محسـوب می‌شـود. زمانـی به 
اهمیـت ایـن شـناخت تاریخـی پـی می‌بریم کـه در نظـر آوریم ایـزادورا 
دانکـن ـ هنرمنـدی کـه پیدایـش رقـص مـدرن در آغـاز قرن بیسـتم تا 
حـدود زیـادی مدیون اندیشـه‌های ساختارشـکنانه‌ی اوسـت- بـا الهام از 
شـورمندی رقصنـدگان آیین‌هـای یونان باسـتان به نقد سـنت‌های زمانه 
خود روی آورد. مقاله‌ی »ارکسـتای« با واکاوی ریشـه‌های اسـطوره‌ای و 
تاریخـی ایـن هنـر، به معرفـی مهمترین شـیوه‌های اجرایـی آن در یونان 

نمایش تصویر مصور، عکاس رها احمدی
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یونانـیِ موزیـک5( داشـت. الهه‌هـای اسـطوره‌ایِ هنـر، خـود زبدگانی در 
رقـص بودنـد. اورانیـا6 هـم الهـه رقـص بـود و هـم نگاهبـان سـتاره‌ها. 
رقص‌هـای پرعظمتـی در بزرگداشـت او و در بزرگداشـت اروس7 خداوند 
عشـق برپـا می‌شـد. رقص‌هـای پرعظمـت حرکت‌هـای سیاره‌ای‌شـکل 
را بـه تصویـر می‌کشـیدند. پلی‌هیمنیـا8 الهـه دیگـری اسـت کـه احتمالًا 
مبـدعِ هنـر رقصیـدن بوده اسـت و الهه‌ی ترسـیکور9 از طریـق رقص به 

می‌رسـید.10 )اکسـتازی(  ازخودبی‌خودشـدگی 
وحـدت در میـان الهه‌هـا در یـک گـروه هم‌سـرایی، گواهـی بر این 
اعتقـاد اسـت کـه »پیونـدی جدایی‌ناپذیـر میـان ترانـه و رقـص وجـود 
داشـت، و تصـورِ همسـرایان در حـال خوانـدن بـدون همراهـیِ رقـص، 
غریـب و غیرمعمـول بـه نظر می‌رسـید«.11 نحـوه سـازماندهی گروه‌های 
یـک  گـروه  کـه  اسـت  اولیـه  بـاور  ایـن  نشـان‌دهنده‌ی  هم‌سـرایی 
مجموعـه‌ی توانمنـد واحـد بـوده و فـرد در جامعه‌ی عشـیره‌ای از اهمیت 
اندکـی برخـوردار بوده اسـت.12 همسـرایی یونانی در فضـای عمومی اجرا 
می‌شـد. مـردم عـادی بـه توانایی‌هـای رقـص خـود افتخـار می‌کردنـد 
و می‌کوشـیدند در تمـام حـرکات باظرافـت، متناسـب و زیبنـده باشـند. 
پلاتـو13 معتقـد بـود انسـان به‌طـور طبیعـی بدن خـود را حرکـت می‌دهد 
تـا احساسـات خود را بیان کنـد.14 به باور او رقص یـک »گرایش غریزی 
در نـوع بشـر اسـت کـه از طریـق حـرکات توصیف‌گونـه با سـخنوری و 

آوازخوانـی همـراه می‌شـود«.15
یونانیـان بـاور داشـتند هر چیـزی، از حیوانـات گرفته تا کـودکان در 
حـال بـازی، قابلیت حرکـت دارد. برای آن‌ها هر حرکتی رقص محسـوب 
می‌شـد. رقـص می‌توانسـت با ایسـتادن یک نفر روی سـرش اجرا شـود 
یـا انسـانی در حالـت نشسـته؛ گـروه بزرگـی از سـرودخوانان مذهبی نیز 
فرمـی از رقـص در نظـر گرفته می‌شـدند. اورپیـد16 در نمایشـنامه خود به 
نـام بـاکای17 گفته اسـت: »تمام زمین بـه رقص خواهد آمـد«.18 یونانیان 
نـزد اسـاتید بـه تحصیـل رقـص می‌پرداختنـد و یـا آن را از بزرگترهـای 
خـود تقلیـد می‌کردند. رقـص بخشـی جدایی‌ناپذیر از آموزش شـهروندی 
بـود. پلاتـو معتقد بـود: »انسـانِ تحصیل‌نکـرده فردی اسـت که »رقص 
نمی‌دانـد«19 و »فاقـدِ رقـص«20 اسـت و انسـان تحصیل‌کـرده کسـی 
اسـت کـه از موهبـت رقـص بـه خوبـی بهره‌منـد بـوده و ]بـه عبـارت 

ککوروتوس21اسـت«.22 دیگر[ 
از  اثرپذیـری  و  آن  انطباق‌پذیـری  در  یونانـی  جامعـه  عظمـت 
فرهنگ‌هـای خارجـی بود. رقص از اسـاطیر یونانی و از مذاهب سـرزمین 
مصـر و مینـوان کرت تأثیـر پذیرفته بود. رئـا،23 یکی از اعضـای المپین24 
در پانتئـون،25 نـوزاد پسـر خـود بـه نـام زئـوس26 را بـه جزیره کـرت برد 
تـا او را از پـدرش کرونـوس27 پنهـان کنـد. کرونـوس عادت وحشـتناکی 
رئـا  می‌بلعیـد.  را  خـود  تازه‌متولـد شـده  فرزنـدان  تمامـی  کـه  داشـت 
کورتس‌هـا28 را تعلیـم داد تـا بـه دور زئـوس برقصند و صـدای گریه او را 
پنهـان کننـد. آن‌هـا این وظیفـه را در یک غـار با فریادزدن، جسـت‌وخیز 
کـردن و ضربـه‌زدن با شمشـیر بر سپرهایشـان انجـام دادنـد. کورتس‌ها 
کـه پسـران زمیـن بودنـد، بـه رقصنـدگانِ آیین‌هـای نیایـش و مراسـم 
بزرگداشـت مـادر سـرزمین کـرت تبدیـل شـدند. بنابرایـن رقصیـدن از 
مخلوقـات خدایـان بود. بسـیاری از خدایـان المپیا رقصنده بودند. شـیوا،29 
خداونـد خلق‌کننـده و نابودکننـده، و کریشـنا30 دو عضـو از سـه‌گانه‌ی 
هنـدو نیـز رقصندگانـی بـا همیـن زبدگـی بودنـد. ازیریـس،31 الهه مرگ 
در  رقـص  می‌شـد.  پرسـتش  رقـص  آوردن  به‌جـا  طریـق  از  مصـری، 

بسـیاری از فرهنگ‌هـا ریشـه مذهبـی داشـت.
مـادر زمیـن و الهـه بـاروریِ سـرزمین کـرت، در فرهنـگ یونان به 
مـادر زئـوس تبدیل شـد. فرهنگ کرت در افسـانه‌های یونانـی به عنوان 
زادگان مینوتـور32 هیـولای نیمه‌انسـان نیمـه‌گاو نیز وارد شـده اسـت. به 
ایـن صـورت که تسـئوس33 قهرمـان یونانی، بـه عنوان عضـوی از گروه 
بزرگداشـت گاو نـر اهـل آتـن، بـه لابیرینـت )قصـر پادشـاه مینـوس( 
سـفر کـرد. حرفـه‌ی آن‌هـا اجراکـردن حـرکات ژیمناسـتیک در میـان 
شـاخ‌های گاو نـر بود. تسـئوس شـیفته‌ی آریـادن34 دختر مینوس 35شـد. 
او رقصنـده‌ای آوازه‌دار بـود. پـدرش بـا یـک معمـار اهـل آتـن بـه نـام 
دِدالـوس36 قـرارداد بسـته بود تا یـک صحنه‌ی رقص در قصر نوسـوس37 
بسـازد. تسـئوس با کمـک آریـادن در میـان راه مارپیچِ لابیرنـت هدایت 
شـد تـا بـه یـک کشـتی برسـد کـه راهـی آتـن بـود. آریـادن توسـط 

دیونیسـوس38 اغـوا شـد و بـه همسـری او درآمد. 
یونیـان سـبک لباس‌پوشـیدن اهالـی جزیـره کـرت را نیـز اقتبـاس 
کردنـد و مـورد اسـتفاده قـرار دادنـد. آن‌هـا دامـن بلنـد زنان اهـل کرت 
و بالاپـوش آن‌هـا را گرفتنـد کـه بـه همـراه ادامـه‌ی مـوربِ آن، لبـاس 
یونانـی را شـکل می‌دهـد. یونانیان همچنیـن از مینیون‌ها سـتایش‌کردن 
پرنـدگان، مارهـا )نـوع خاصی از مار سـمی( و سـتایش کـردن زمین، گاو 
و غارهـا را اقتبـاس کردنـد.39 »درومنـون«40 یـا آییـن بهـاره یونانیان نیز 

شـباهت زیـادی بـه جشـنواره درومیا41 در کـرت دارد.42
معمـولًا در هـر مذهـب یـک قهرمـان افسـانه‌ای وجـود دارد کـه 
دارای یـک داسـتان چرخـه‌ای از تولـد، مبـارزه یـا »آگـون«،43 دفـاع یـا 
»پتـوس«،44 مـرگ، و خدانمایـی45 یـا تجدید حیات اسـت. مسـیح، بودا، 
ازیریس، دیونیسـوس و پرسـفونه46 همگی تجسـم ایـن چرخه‌ی وجودی 
هسـتند. مذاهـب اولیـه بـر پایـه‌ی این بـاور بنا شـده‌اند که وقتـی »تولد 
و تدفیـن بـرای یـک بار بـه انجام می‌رسـد، امید بـرای تولدِ دوبـاره آغاز 
می‌شـود، و ایـن امیـد بـا مراسـمی سِـحرآمیز همـراه اسـت کـه ممکـن 
اسـت بتوانـد ایـن آرزو را بـرآورده کنـد«.47 ایـن مفهوم برآمـده از تلاش 
مـداوم انسـان بـرای بقـا در جهانـی از فصـول مختلف اسـت کـه در آن 
»تأمیـن غـذا بـه شـکل فصلـی اسـت و از همیـن روی تکرارشـونده و 
متناوب اسـت«.48 مراسـم سـحرآمیز وابسـته به چرخه‌های فصلی بودند، 

بنابرایـن بـه شـکل آیینـی در طـول زمـان اجرا می‌شـدند.
پرسـفونه دختـر زئـوس و دمتر49 اسـت کـه خدایان آسـمان و زمین 
بودنـد. دمتـر الهـه‌ی حاصلخیـزی زمیـن و حبوبـات و نـان و پرسـفونه‌ 
الهـه‌ی گنـدم بـود. هر سـال در فصل برداشـت، پرسـفونه رنج می‌کشـد 
و می‌میـرد. دمتـر در مـرگ دختـر خـود سـوگواری می‌کنـد. هـر بهـار 
پرسـفونه دوبـاره از زمیـن متولـد می‌شـود و توسـط شـیاطینِ در حـال 
رقـص بـه او خوشـامد گفتـه می‌شـود. یونانیـان تولـد دوباره‌ی پرسـفونه 
را بـا مراسـم کشـت‌وکار جشـن می‌گرفتنـد کـه شـروع تقویـم سـال نیز 
بـود. ایـن مراسـم الوسیسـی50 زمـان جشـن و شـادمانی بزرگـی بـود که 
در آن مشـارکت‌کنندگان مراسـمی از مـرگ و زندگـی را اجـرا می‌کردند. 
یـک رهبـر برای ایفـای نقش خداونـد انتخاب می‌شـد. پرسـتندگان یک 
شـورِ مشـترکِ جمعـی را احسـاس می‌کردنـد و بـا حضـور یـک رهبـر، 

رقص‌هایـی همـراه بـا موسـیقی و آواز )کـورال( 51 اجـرا می‌کردنـد.52
دیونیسـوس بـه عنـوان تجسـم مردانـه‌ی خداونـد کشـت‌وکار، در 
دوبـاره  و  رنـج می‌کشـد، می‌میـرد  به‌دنیـا می‌آیـد،  چرخـه‌ی فصل‌هـا 
متولـد می‌شـود. پرسـتش دیونیسـوس به صورت مراسـم نیایـش درآمده 
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اسـت. شـور مراسـم دیونیسوسـی در جشـن‌های زمسـتان و بهار به اوج 
خـود می‌رسـد. »در طـول پنـج یـا شـش روز دیونسـیای بـزرگ، کل 
شـهر در وضعیـت تقـدسِ غیرمعمـول و تحـت تأثیـر نوعـی تابـو قـرار 
می‌گیـرد«.53 دیونیسـوس خداونـد مرمـوزی بود که شـکلش »به شـدت 
سـخت و ثابـت و همـواره انسـان‌گونه«54 بـود. او بـه خدایـی ایـده‌آل بـا 
ویژگی‌هـای انسـانی تبدیـل شـد. در طـول مراسـم دیونیسـا، رقصنده‌ها 
در آییـن دیترامـب55 نقـش داشـتند و تلاش می‌کردنـد تولـد دوبـاره‌ی 
کننـد.  بازنمایـی  الهام‌بخـش  و  رامشـگرانه  رقصـی  بـا  را  دیونیسـوس 

»دیترامـب آواز و رقـصِ تولـدِ جدیـد اسـت«.56
دیترامـب یـک رقـص بازنمایانـه و تقلیدگونه بـوده اسـت، بازنماییِ 
پامنتومیـم  »رقصیـدنِ  دیونیسـوس.  بازگشـت  از  سرخوشـی  و  شـادی 
برگرفتـه از عصـاره‌ی هر عملِ رازآلود اسـت. گشـودن رازهـا همچون به 
رقـص درآوردن رمـوز اسـت«.57 رقـص با مشـارکت و همراهـی گروهیِ 
کـورال آغـاز و بـه یـک پرفرمنـس انفـرادی )سـولو( منتهـی می‌شـد. 
اجراکننـدگان بـه تماشـاگر تبدیـل می‌شـدند و در نهایـت فقـط آن‌هـا 
کـه رقصنـدگان فوق‌العـاده‌ای بودنـد باقـی می‌ماندنـد. رقـص به شـکل 
دایـره‌وار دور یـک نشـان مقـدس )توتم( مانند ماسـک دیونیسـوس اجرا 
می‌شـد. ریشـه تئاتـر یونـان را می‌تـوان در تماشـای آییـن دیونیسوسـی 
جسـتجو کـرد. درواقـع این همان شـرایط و انگیزه‌ای اسـت کـه یک فرد 
را بـه کلیسـا یـا تئاتر راهی می‌کنـد. آیین دمتر و پرسـفونه بعدها توسـط 
آریسـتوفان58 بـه یـک کمـدی بـرای تئاتـر بـه نـام تسـموفوریازوس59 

تبدیـل شـد.60 ]و بدیـن گونـه[ مذهـب به تئاتر سـپرده شـد.     
دیگـر جشـنواره‌های یونانـی آنتسـتریا61 و آیـورا62 هسـتند. یکـی از 
ایـن آیین‌هـا شـامل جشـن‌هایی اسـت که به شـکل »چرخیـدن دختران 
جـوان بـرای برداشـت محصـولِ خـوب )یعنـی محصـول بیشـتر( اجـرا 
می‌شـد«.63 رقصنـدگان در طـول این مراسـم بـاروری و حاصلخیزی، ]از 
نظـر روحـی[ به تسـخیر درمی‌آمدنـد و موفقیت یا شکسـت در برداشـت 
را پیشـگویی می‌کردنـد. در زمـان برداشـت، یـک رقـص خلسـه‌انگیز 
)اکسـتازیک( توسـط حمل‌کننـده‌ی »کِرنـوی«64 )نوعـی وسـیله حمـل 
بـار کـه اولیـن برداشـتِ میوه‌هـا در آن قـرار داشـت( اجـرا می‌شـد. در 
کلیسـای ارتدکـس مـدرن یونانی هنوز مراسـمی برای شـکرگزاری بابت 
نخسـتین محصـول وجـود دارد. همـه‌ی ایـن رقص‌هـا را می‌تـوان در 
گـروه رقص‌هـای بازنمایانـه )میمتیـک(65 دسـته‌بندی کـرد. چراکـه بـر 
ایـن بـاور بوده‌اند کـه آن آرزویـی که برای محصـول بهتر وجود داشـته، 
اگـر مراسـم بـه درسـتی اجـرا شـود، بـه واقعیـت می‌پیونـدد. رقصندگان 
توسـط خـدا بـه تسـخیر درآمده یا بـا او یکی می‌شـدند. رقـص به هنری 
تبدیـل شـد کـه در آن طراحـیِ هنـریِ فـردی بر افسـونِ جـذابِ رقص 

تقـدم می‌یابـد.
خدایـان بـه رقصنـدگان ریتـم و هارمونی می‌بخشـیدند کـه موجب 
حرکـت آن‌هـا می‌شـد. »بـرای یونانیـان خدایـان و رقص هرگـز به طور 
کامـل از یکدیگـر جـدا نبودنـد«.66 خدایـان بی‌درنـگ »ادای احتـرام بـا 
ریشـه‌ی  مذهبـی  آیین‌هـای  و  هنـر  می‌پذیرفتنـد«.67  را  آواز  و  رقـص 

نمایش تصویر مصور، عکاس رها احمدی
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مشـترک دارنـد. رقـص ـ بـا تأکیـد بـر سبک‌سـازی68- بـه عنـوان یک 
هنـر رشـد پیدا کـرد. یونانیان دریافتنـد رفتارهای طبیعت بـا قوانین ثابتی 
هدایـت می‌شـوند و تلاش کردنـد بـا اسـتفاده از منطـق، آن قوانیـن را 
درک کننـد. خـرد و بینـش آن‌هـا آزادانـه در پـی به‌دسـت آورن دانـش 
دربـاره‌ی خودشـان بـود. از طریـق ایـن بی‌پروایـی خردورزانـه »یونانیان 
نخسـتین کسـانی بودنـد کـه علـم و هنـر و اسـتدلال و تخیـل را بـا هم 
در آمیختنـد«.69 ذهـن می‌توانسـت از مراسـم اصلـی و واقعـی دور شـود. 
در نتیجـه، رقـص به سـوی مادیـت )سکولاریزاسـیون( گراییـد. رقص از 
برپایـی آییـن مذهبـی به اسـطوره‌ها تعمیم داده شـد؛ به سـوی یک هنر 
انتزاعـی. رقـص وسـیله‌ای بـرای دسـتیابی بـه تکامل آموزشـی، اخلاقی 
و فیزیکـی در نظـر گرفتـه می‌شـد. انسـان بـا کمـک رقص می‌توانسـت 
بـه »احسـاس زیبایـیِ طبیعـی کـه از طریـق یکی‌شـدن بـا هنر بـه اوج 

یابد. دسـت  می‌رسـید«70 
دو نظریه درباره‌ی ریشـه‌های درام یونانی وجود دارد و هر دو نظریه 
از رقـص آیینـی نشـئت می‌گیرند. دیترامب مراسـمی بـا آواز و رقص بود 
کـه در بزرگداشـت دیونیسـوس در طـول جشـن بهـار اجـرا می‌شـد. این 
رقص‌هـای گروهـیِ شـوریده و بداهه‌پردازانـه بـه رقص‌هـای تک‌نفـره 
بـا الگوهـای مشـخص و اشـعاری کـه اطـراف محـرابِ دیونیسـی اجـرا 
می‌شـد بدل شـدند. »ارسـطو به طـور مشـخص می‌گوید ریشـه تراژدی 
در بداهه‌پـردازی رهبـران دیترامب‌هـا اسـت«.71 رقصنـدگان معمـولًا به 
شـکل سـاتیر72 لبـاس می‌پوشـیدند و جامـه‌ی بـز بـر تـن می‌کردنـد، به 
همیـن دلیـل تـراژدی از واژه یونانـی »تراگـوس«73 بـه معنـی بز ریشـه 
می‌گیـرد.74 نقـش رهبـر دیترامـب بـه یکـی از شـخصیت‌هایی تبدیـل 
پاسـخ‌دهنده76  را  او  و شـعر هنرنمایـی می‌کـرد«.75  آواز  شـد کـه »در 

می‌نامیدنـد و نخسـتین بازیگـرِ تـراژدی یونانـی بود.
دیونسـیا  شـهر  در  مسـابقه‌هایی  میلاد،  از  قبـل   534 سـال  در 
شـد.  پایه‌گـذاری  بـز  آواز  یـا  »تراگودیـا«77  از  اجراهایـی  بـه صـورت 
کوروس‌هـا78 بـا یکدیگـر رقابـت می‌کردنـد و هـر یـک از آن‌هـا توسـط 
یـک شـهروند ثروتمنـد )کـه بـه آن‌هـا »کورگـوس«79 گفتـه می‌شـد( 
مـورد حمایـت قـرار می‌گرفـت. رهبـر، گـروه کـوروس خـود را در صفی 
متشـکل از مشـایعت‌کنندگان به سـمت »ارکسـترا« هدایـت می‌کرد، در 
حالـی کـه یـک نوازنـده، معمـولًا فلوت‌نـواز، در آخـر صـف قرار داشـت. 
شـرکت‌کنندگان دور جایـگاه دیونیسـین آواز می‌خواندنـد و می‌رقصیدنـد 
و بعـد خـارج می‌شـدند. بـه حامـیِ بهتریـن کـوروس یـک جام سـه‌پایه 
اهـدا می‌شـد و ضیافتـی بـه افتخار آن‌هـا برپا می‌شـد. دیترامـبِ آتنی به 
یـک رقـص تک‌نفـره تبدیل شـد کـه با موسـیقیِ پیچیـده اجرا می‌شـد. 
ایـن مراسـم بعدهـا توسـعه پیـدا کرد و بـه یک نمایـش درام تبدیل شـد 
کـه در آن سـه بازیگـر اصلـی بـا خوانـدن اشـعاری سـخن می‌گفتنـد و 

پانـزده عضـو کـوروس آن‌هـا را همراهـی می‌کردنـد.80
یـک نظریـه دیگـر درباره‌ی ریشـه‌ی تـراژدی یونانی این اسـت که 
ایـن مراسـم از پرسـتش مـردگان برگرفتـه شـده اسـت. مراسـم تدفیـن 
خاصـی بـرای روح جنـگاوران مـرده برپـا می‌شـد. »مـردگان در زمـان 
زندگـی خـود رقـص را دوسـت داشـته‌اند و بـا رقص بـه آن‌هـا ارج نهاده 
شـده اسـت81...«، بـه همین دلیـل در زمان مـرگ نیز باید گرامی داشـته 
شـوند. در طـول مراسـم آنتسـتریا ظرف‌هایـی از سـبزیجات در جایـگاه 
ویـژه بـه نمایـش درمی‌آمـد و رقص‌هـای دایـره‌وار بـرای گرامیداشـت 
مـردگان اجـرا می‌شـد. رقص‌هـا بـا نقاب‌هـای مـرگ اجـرا می‌شـد کـه 

مقلـدان آن‌هـا را بـر صـورت می‌زدنـد و نقـش شـخصیتِ مـرده را بازی 
می‌کردنـد. »ایـن نـوع از درام‌سـازی مرگ... به‌طـور طبیعی بـه اجراهای 
دراماتیـک منظمی منجر شـد که به عنوان بخشـی از مراسـم سـوگواری 
برپـا می‌شـد«.82 »سـاکر لـودوس«83 نوعـی مراسـم تقدیـس بـود که در 
آن رقـص بـه رسـم و شـیوه‌ی مراسـم الوسـیس اجـرا می‌شـد و از یـک 
قهرمـان بـا سـوگواری دسـته‌جمعی و بـا یـک »سـرانجامی خـوش«84 
تجلیـل می‌شـد.85 در آخریـن تراژدی‌هـای آیسـخولوس86 »از اهمیـت 
رقـص کاسـته نشـد، بنابرایـن ایـن نـوع نمایش‌هـا نوعـی کار ترکیبـی 
بودنـد کـه شـاید بتـوان آن‌هـا را بـه درسـتی "ارکسـتیکوترا"87 نامیـد 

)اصطلاحـی کـه بـرای رقصیدن مناسـب‌تر اسـت(«.88
دراماتیسـت‌های اولیـه بایـد کورگرافـر )طـراح حرکـت( نیـز بودنـد. 
جدیـدی  طرح‌هـای  اورپیـد  و  تسـپیس90  سـوفوکل،89  آیسـخولوس، 
بـرای رقـص ارائـه دادنـد. بازیگـران می‌بایسـت رقصنـده و خواننـده نیز 
بودنـد. درام بـه صـورت اپرایـی اجـرا می‌شـد. در درام یونانـی مربـوط به 
دوران اخیرتـر، »موسـیقی و رقـص تابـع و وابسـته به یکدیگـر بودند«.91 
تفسـیری  کـه  بودنـد  هم‌افزایـی  نیروهـای  آوازخوانـدن  و  رقصیـدن 
درخشـان از شـعر ارائـه می‌کردنـد. بازیگـر اصلی یـا »اگزرکـن«92 رهبر 
گـروه رقـص نیـز بـود.93 بسـیاری از نمایشنامه‌نویسـان در نمایـش خـود 
نقـش بـازی می‌کردنـد و به‌خاطـر توانایی‌هـای خـود در رقصیـدن مورد 

توجـه قـرار می‌گرفتنـد.
ریشـه‌ی تئاترهـای کمـدی و سـاتیری را نیـز می‌تـوان در فرم‌های 
باسـتانی رقـص جسـتجو کـرد. در تصویرکردن خلافیتِ شـعری، ژسـت 
و حالـت بازوهـا نسـبت بـه حرکـت پاهـا اهمیـت بیشـتری پیـدا کردند. 
بـه حرکت‌هـا،95  »رقصیـدن  اسـت،  گفتـه  پلوتـارک94  کـه  همان‌طـور 
حالت‌هـا96 و نشـانه‌ها )معانـی(97 تقسـیم می‌شـود«.98 رقـص مدیومـی 
اسـت کـه توسـط آن می‌تـوان قسـمت‌های مهم نمایـش را مـورد تأکید 

داد. قرار 
ارسـطو در فـن شـعر خـود می‌گویـد »همان‌طـور کـه تـراژدی از 
رهبـران دیترامب سرچشـمه گرفته اسـت، کمدی نیز ریشـه در ترانه‌های 
هجوآمیـزی دارد کـه هنـوز در بسـیاری از شـهرهای مـا رایج اسـت«.99 
هرزگونـه  و  شـهوانی  طرب‌انگیـز،  و  شـاد  دیونیسیوسـی  ترانه‌هـای 
بودنـد و اغلـب مسـخرگیِ آدم‌هـای عجیـب و غریـب، نقطه‌ضعف‌هـای 
مردمـان سـرزمین‌های همسـایه و سیاسـت حاکمـان را بـه بـاد تمسـخر 
می‌گرفتنـد. ایـن رقص‌هـا و آوازهـا معمـولًا مربـوط بـه امـور دنیـوی 
بودنـد و بـه همیـن دلیـل »افـراد محتـرم جامعـه نسـبت بـه آن‌هـا ابراز 
از رقص‌هـای حیوانـات، رقص‌هـای  بیـزاری می‌کردنـد...«.100 کمـدی 
غیرواقعـی  و  غلوآمیـز  نمایش‌هـای  و  مسـت‌ها  دسـته‌ی  هجوآمیـز، 
نشـأت گرفتـه اسـت. کمدی‌هـای اولیـه در مکانـی خـاص رقـص اجـرا 
می‌شـدند کـه در آن رهبـر، گـروه کـوروس را هدایـت می‌کـرد. گـروه 
کـوروس پرنـدگان، آهوهـا، خرس‌هـا، گاوهـا یـا انسـان‌ها را مـورد تقلید 
قـرار مـی‌داد. نقاب‌هـای مـورد اسـتفاده در کمـدی کـه در ابتـدا بیشـتر 
جانورگونـه بودنـد، بـه تدریـج جـای خـود را بـه نقاب‌هـای انسـان‌گونه 
دادنـد. رقـص معمـولًا پرشـور و انـرژی اجـرا می‌شـد و اغلـب بـا رقابت 
همـراه بـود. کمدی‌های نخسـتین )نوشته‌شـده در فاصله سـال‌های 480 
تـا 300 قبـل از میلاد( »خارق‌العـاده و شـکوهمند بودنـد: اغلـب اوقات 
طـرح داسـتانِ آن‌هـا به‌طـرز فوق‌العـاده‌ای خلاقانـه بـود«.101 کمدی در 
دوره میانـه، یـک دوره گـذار بـه کمدی جدیـد را طی کرد کـه »یک نوع 
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کمـدیِ رفتارهـا بـا تأکیـد بـر طـرحِ داسـتانی بـود و در آن شـخصیت‌ها 
نقـش »تیپ‌هایـی« برگرفتـه از زندگـی روزمـره را بـازی می‌کردند«.102 

بعدهـا رقـص انتزاعی‌تـر شـد و اغلـب از طرح‌داسـتانی منفصـل بـود.
نمایـش سـاتیر معمـولًا یـک بورلسـک103 هجوآمیـز از افسـانه‌های 
اسـاطیری بـود. نمایـش در قالـب شـعر نوشـته می‌شـد و مـدت زمـان 
کوتاهـی داشـت. گـروه کـوروس متشـکل از دوازده مـرد نمایـش را اجرا 
می‌کردنـد و در آن اغلـب حرف‌هـای رکیـک و ناپسـند را بـا صدایی بلند 
فریـاد می‌زدنـد. گـروه کـوروس »بـه شـکل سـلینوس‌ها،104 موجوداتـی 
بـا بـدن انسـان، گـوش و دم اسـب و دارای سـم«105 لباس می‌پوشـیدند. 
آن‌هـا احتمـالًا همـان »تارگـوس« یـا انسـان‌های بزنمـا در تراژدی‌های 
اولیـه یونانـی را بازنمایـی می‌کردنـد. تراژدی‌های اولیه و سـاتیرها از نظر 
سـاختاری بـه یکدیگـر نزدیـک بوده‌انـد. رهبر گـروه همسـرایان )کر( در 
سـاتیر نقـش سـلنیوس را بـازی می‌کـرد، پیرمردی کـه یک الکلـیِ فربه 
بـا دماغـی چـاق و کوتـاه بـود. سـاتیرها و مائنادهـا106 )مریـدانِ مونـث 
دیونیسـوس( در قالـب کوروس‌هـا هـم در نمایش‌هـای کمـدی و هـم 
در نمایش‌هـای سـاتیر می‌رقصیدنـد. رقصنـدگان در درام‌هـای نخسـتینِ 
یونانـی عمدتـاً مـرد بودنـد. آن‌هـا بـرای بازی‌کـردن نقـش یـک زن، 
لایـه‌ی دیگـری از لبـاس در زیـر ردای خـود می‌پوشـیدند یـا جـای خود 

را عـوض می‌کردنـد.
مختـص  شـکوهمندانه  و  سلحشـورانه  رقـص  یـک  »امیلیـا«107 
تـراژدی بـود. در امیلیـا حـال و هـوای رقـص با اسـتفاده از یک کـد یا از 
طریـق ژسـت‌ها یـا چیرنومیا108 به تصویر کشـیده می‌شـد. این ژسـت‌ها 
باسـتان  هنـد  در  مورداهـا109  بـه  توجهـی  قابـل  و حرکت‌هـا شـباهت 
داشـتند. سـایر تکنیک‌هـای مـورد اسـتفاده در رقـص-درام عبارتنـد از: 
»شـکل‌واره‌ها« یـا شِـماها110یا طـرح رقـص، »فـورا«111  یـا شـیوه‌ای 
کـه رقصنـده بـدن خـود را حمـل می‌کنـد و اشـاره یـا دکسـیس112 و یـا 
ایفـای نقـشِ حقیقـیِ کاراکتـر.113 نمایـش بـا »پـارودوس« یـا مقدمه114 
آغـاز می‌شـد و یـا آهنـگ ورودی اجـرا می‌شـد کـه در آن کوروس‌هـا 
بـا ژسـت‌هایی در طرحـی مستطیل‌شـکل وارد می‌شـدند و یـک نوازنـده 

فلـوت آن‌هـا را دنبـال می‌کـرد.
در طـول نمایـش، بازیگرهـا در پایـان هـر قسـمت یـا اپیـزود خارج 
می‌شـدند »و گـروه کـروس بـا آواز، رقص یا ژسـت به آنچـه آن‌ها گفته 
بودنـد پاسـخ می‌دادنـد و گاه تنـشِ احساسـیِ صحنـه را با اجرای اشـعار 
زیبـا آزاد می‌کردنـد«.115 اغلـب یـک دوره طولانـی از تعامـل در میـان 
کوروس‌هـا، معمـولًا بیـن همسـرایان و تک‌خوان‌ها، وجود داشـت. گروه 
کـورس نمایـش را روی صحنـه تماشـا می‌کـرد، بـه آن گـوش می‌کـرد 
و شـاید برخـی بازنمایی‌هـای ژسـتی در حیـن اجـرای نمایـش انجـام 
مـی‌داد تـا موافقـت و یـا حسِ همـدردی خود بـا بازیگران را نشـان دهد. 
برخـی مواقـع گـروه کـوروس نوعـی رقـص تقلیدگونـه انجـام می‌دادند 
یـا نمایشـی بـی‌کلام اجـرا می‌کردنـد تـا تفسـیرهایی بصری از سـخنان 

بازیگـر بـه نمایـش بگذارند.116
پـس از آخریـن شـعر یـا دیالـوگ، گـروه کـوروس خـارج می‌شـد 
فـرم  همـان  در  نیـز  بـار  ایـن  نتیجـه(،  یـا  فـرود  یـا  )اسـکودوس117 
مستطیل‌شـکل، امـا اغلـب مواقـع بـدون رقـص. کومـوس118 و سـایر 
انـواع رقص‌هـای امیلیایـی اغلـب در طـول تـراژدی اجرا می‌شـدند. این 
رقـص در خاسـتگاه اصلـی خـود، سـوگواریِ پرسـائه119 )ایرانیـان( برای 
خشایارشـاه120 را بـه نمایـش می‌گذاشـت. موسـیقی کـه ایـن اجـرا را 

همراهـی می‌کـرد نیز سـوگوارانه بوده اسـت. 121در جوامـع یونانی مربوط 
بـه دوره‌هـای بعـد رقـص انتزاعی شـد و معنای مذهبـی اولیه خـود را از 

دسـت داد.
رقـص  ایـن  بـود.  کمـدی  ویـژه‌ی  رقـص  سـبک  کورداکـس122 
»شـهوت‌آمیز، هرزه‌گونـه، شـرم‌آور، عوامانه و مسـتهجن بـود و... ویژگی 
منحصـر بـه فـرد آن چرخش‌هـای شـهوت‌انگیز ناحیه باسـن و تناسـلی 
بـود کـه اغلـب در حالتـی کـه پاهـا نزدیـک بـه یکدیگـر نگـه داشـته 
می‌شـدند اجـرا می‌شـد«. 123ریشـه ایـن نـوع رقص‌هـای بی‌نزاکـت و 
بی‌شـرمانه بـه آوازهای جنسـی بازمی‌گـردد و اغلب تقلیـدی مضحک از 
حـرکات رقصنده‌هـای مسـت بـوده اسـت. رقصنده‌ها می‌چرخیدنـد، دعوا 
می‌کردنـد، بـه یکدیگـر سـیلی می‌زدند، و به باسـن خود ضربـه می‌زدند. 
کورداکـس بعدهـا بـه شـکل یـک رقص کمـدی انفـرادی درآمـد که در 
آن نمایشـگر بـر سـینه خـود ضربه مـی‌زد و پای بـر زمیـن می‌کوبید.124
سـیکینیس 125کـه ویژگـی رقص‌های سـاتیر بـود، از کورداکس هم 
مسـتهجن‌تر بـود. رقصـی بـا حالت‌هـای سـریع، پرشـور و نیرومندانه که 
اغلـب تقلیـدی مضحکه‌آمیـز از رقص‌هـای نجیـب‌زادگان بـود. یکـی از 
حالت‌هـای ایـن رقـص تقلیـد یـک جغـد بـود. سـیکینیس رقصـی بـود 
کـه »بـا جسـت‌وخیز بسـیار126 و حـرکات آکروباتیـک، و برخـی مواقع با 
اطـواری به‌صـورت قدم‌هـای کوتـاه همـراه بـا حرکت‌هـای اغراق‌آمیـز 
باسـن و لرزنـدان کل بـدن«127 اجـرا می‌شـد. هـم امیلیـای تراژیـک، 
هـم کورداکـسِ کمـدی و هـم سـیکینیسِ سـاتیری، همگـی بـا فلوت و 
چنـگ همراهـی می‌شـدند. در هـر سـه گونـه‌ی درام یونانـی رقص‌های 
»استیسـما«128  اجـرا می‌شـد. اجـرای ایـن رقص‌ها با همسـراییِ اشـعار 
همـراه بـود. تصـور بـر ایـن اسـت کـه گـروه کـوروس در »ارکسـترا« 
استاسـیما  از  بخشـی  عنـوان  بـه  و  می‌ماندنـد  باقـی  رقـص(  )فضـای 
حـرکات »اسـتروف« 129)حرکـت در جهت راسـت( و »آنتی‌اسـتروف«130 

)حرکـت در جهـت چـپ( را اجـرا می‌کردنـد.131
و  نقـاب  حیـوان،  رقص‌هـای  از  خـود  نخسـتینِ  از شـکل  رقـص 
احضـار ارواح در جهـت یکـی از هنرهـای زیبـا رشـد کـرده اسـت. در 
دوران باسـتان، یونانیـان رقص‌هـای گوناگونـی داشـتند کـه تقلیـدی از 
جانـورانِ مـورد علاقـه‌ی خدایان آن‌هـا، و یا تجسـمِ حیوانیِ خـدا بودند. 
رقص‌هـای حیوانـی شـامل رقص‌هایی برای گرامی‌داشـتنِ روباه، اسـب، 
گاو نـر، پرنـده، مـار، ماهـی و گـوزن بود. هر چیـزی که حرکـت می‌کرد 
می‌توانسـت به‌وسـیله رقـص مـورد تقلید قـرار بگیـرد. بـرای تقلیدکردن 
یـا از نقـاب‌، پـَر، پوسـت و شـاخ جانوران اسـتفاده می‌شـد تا سـر حیوان 
شبیه‌سـازی شـود و یـا حیوانـات زنده مـورد اسـتفاده قـرار می‌گرفتند.132

آشـفتگی و مانیـای رقـص، کـه از ویژگی‌هـای رقص‌هـای احضـار 
ارواح در مراسـم دیونوسوسـی بـود، بـا اسـتفاده از احساسـات و افـکار 
کروگرافی‌شـده  و  سازمان‌دهی‌شـده  رقص‌هـای  جهـت  در  کنترل‌شـده 
هدایـت ‌شـد که بـرای تعداد زیادی تماشـاگر اجرا شـود. طبق افسـانه‌ها، 
مانیـای رقص ریشـه در رقصیـدنِ اجباری دختـران پروتئوسپ،133پادشـاه 
تیرینـا134دارد. ایـن دختران به دیونیسـوس اهانت کـرده بودند و به همین 
دلیـل محکـوم شـدند بـدون وقفـه در میـان مـزارع و جنگل‌هـا برقصند. 
انسـان‌های بـه تسـخیر درآمـده »مارهـا و حیوانات کوچک جنـگل را که 
معمـولًا قطعه‌قطعـه شـده بودنـد با خـود حمـل می‌کردنـد«.135 تصور بر 
ایـن بـود کـه این رقصنـدگان، کـه بـه آن‌هـا مائنادهـا136 و باکوس‌ها137 
گفتـه می‌شـد، در حالتـی از »شـورمندی«138 قـرار دارنـد یـا بـه تسـخیرِ 
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سـگ درآمده‌انـد. آن‌هـا معمـولًا جیـغ می‌زدنـد و موهای خـود را به طرز 
وحشـیانه‌ای می‌کشـیدند. تماشـاگران معمـولًا تحت‌تأثیر قـرار می‌گرفتند 
و حالتـی از هیجـان و تشـنج دسـته‌جمعی درمیان آن‌ها به‌وجـود می‌آمد. 
یونانیـان در دوره‌هـای بعـد ایـن مراسـم را تعدیـل کردنـد. آنـان معتقـد 

بودنـد انسـان باید خـود را کنتـرل کند: بایـد خود را بشناسـد.
جذب‌کـردنِ  در  آن‌هـا  توانایـی  در  یونانیـان  نبوغ‌آمیـز  نیـروی 
از  رقص‌هـا  از  بسـیاری  بـود.  دیگـر  فرهنگ‌هـای  از  بهترین‌هـا 
به‌طـور  و  شـده‌اند  انتزاعـی  شـده‌اند،  اقتبـاس  خارجـی  سـرزمین‌های 
اختصاصـی بـرای اجراگـران تک‌نفـره )سـولو( تغییـر داده شـده‌اند. ایـن 
رقص‌هـا راه خـود را در درام یونانـی پیـدا کردند. یونان از زمان نخسـتین 
تحول‌هـای خـود تا تبدیل‌شـدن به یـک تمدن »مـدرن«، تا حـد زیادی 
بـه سـرزمین کـرت مدیـون اسـت. برخـی رقص‌هایی کـه در تئاتـر اجرا 
می‌شـدند شـامل بـازی بـا تـوپ بودنـد. بـازی بـا تـوپ را می‌تـوان در 

دیوارنگاره‌هـای کـرت نیـز مشـاهده کـرد.
و  بـاروری  رقـصِ  گرانـوس،140  شـناختِ  بـا  اسـطوره‌ای  تسـئوس139 
حاصلخیـزی کرتـی، از سـرزمین کـرت بازگشـت. دو نـوع اقتبـاس برای 
طراحـی ایـن رقـص می‌توان یافـت. گرانوس تقلیـدی از یک مـار بزرگِ 
در حـال خزیـدن بـود )در جوامـع نخسـتین مارِ بـزرگ و سـمی نمادی از 
بـاروری بـوده اسـت(141 یـا بـرای تصویرکـردنِ خیابان‌های پرپیـچ و خم 

درون لابیرنت‌هـای کرتـی بـه کار می‌رفـت.
پیریـک،142 نوعـی رقـص جنگـی یونانی کـه الهه آتنـا آن را انجـام داده 
بـود، در رقص‌هـای کرتـی ریشـه دارد. اهالـی کـرت توسـط رئـای مادر 
بـرای حمایـت از پسـرش تعلیـم داده شـده بودنـد. ایـن رقـص دو هدف 
داشـت: یکی افسـون و جادوی دلسـوزانه و مهرورزانه و دیگری ترساندن 
ارواح. یونانیـان ایـن رقـص را تغییـر دادنـد و اجـازه دادنـد هم مـردان و 
هـم زنـان در رقص مشـارکت کننـد. رقـص پیریک به یـک رقص برای 
مراسـم خاکسـپاری و سـوگواری هم تبدیل شـده اسـت که در آن »ناله 
و زاری‌کـردن نقـش عمده داشـت، در سـوگِ خود به سـر و سـینه ضربه 

می‌زدنـد، و نوحـه و سـرودِ عزا سـر می‌دادنـد«.143
اقتبـاس  را  دایـره‌ای  قبـرس رقـص  از  از کـرت و همچنیـن  یونانیـان 
کردنـد. در قبـرس رقصنـدگان دور یـک نوازنـده فلـوت می‌چرخیدنـد. 
رقـص دایـره‌ای شـکلِ یونانـی فقـط توسـط مـردان، یـا فقـط زنـان، یا 
زنـان و مـردان در حالـت »آنامیکـس«144 )مختلط( اجرا می‌شـد. یکی از 
رقص‌هـای باسـتانی یونانـی به نـام هورنـوس،145 رقصـی زنجیـروار بود 
کـه در آن مـردان و زنـان بـه طـور مختلـط )آنامیکـس( می‌رقصیدند. در 
ایـن رقـص مـردان حـرکات جنگـی انجـام می‌دادند و زنـان بـا اطواری 
زنانـه حرکـت می‌کردنـد.146 آیینِ گاو نر و مراسـم نقـاب گاو نر به قبرس 
بازمی‌گـردد. یونانیـان رقص‌هـای بسـیاری را در آییـن و مراسـم خـود 
جـذب و اقتبـاس کردنـد، امـا لباس‌هـا در ایـن رقص‌ها در طـول قرن‌ها 

طراحی‌هـای انسـان‌واره‌تر147 پیـدا کردنـد.
برگـزاری رقص به شـکل مسـابقه همراه بـا جایزه به جزیره سـاموس148 
بازمی‌گـردد، جایـی کـه زمانـی زنـان کیک‌هایـی در دسـتان خـود حمل 
می‌کردنـد؛ »کیک‌هایـی کـه بـا عسـل و دانه کنجد درسـت شـده بود تا 
گروهـی از زندانیـان فراری که پناهگاهی در پرستشـگاه بـرای خود یافته 
بودنـد، از آن کیک‌هـا بخورنـد و از گرسـنگی نجـات یابند«.149 سـاکنان 
جزیـره ایـن رویـداد را سـالیانه بـا برگزاری جشـنواره‌های شـبانه جشـن 

می‌گرفتنـد و در آن کیـک و جایـزه می‌دادنـد. مسـابقات رقص اسـپارتان 
)رزمـی( بـه نـام بیبائیـس150 بـه ایـن شـکل بودند که بـه ناحیه باسـن و 
لگـن تـا حـد ممکـن لگـد می‌زدنـد و بـا دسـت و پـا بـه یکدیگر سـیلی 
و ضربـه می‌زدنـد.151 شـکی وجـود ندارد کـه این‌هـا مسـابقات نامعقولی 
بودنـد و تنهـا دسـتاورد آن‌هـا همـان جایـزه بـود. از طریـق ایـن نـوع از 
اسـتامینا152  یـا حرکـت جمعـی، اسـپارتان‌های کارآمـد پیـدا می‌شـدند. 
سـقراط معتقـد بـود »آنها کـه خدایـان را در رقص بـه زیباتریـن صورت 

گرامـی می‌دارنـد، در جنـگ هـم بهترین هسـتند«.153
ارسـطو آمـوزش رقـص را بـرای آماده‌کـردن »شـهروندان بـرای لذتـی 
حقیقـی و شـرافتمندانه از زمـان فراغـت« مـورد تأییـد قـرار مـی‌داد.154 
یونانیـان کلاسـیک مخالـف حرفه‌ای‌گرایی بودند. سـربازان می‌توانسـتند 
بـا اسـتفاده از مهارت‌هـای لازم در ایـن رقص‌هـا کسـب درآمـد کننـد، 
امـا شـهروندان عـادی هـم در ایـن فعالیت به‌خاطـر زیبایـی و لذت‌بردن 
از آن شـرکت می‌کردنـد. رقصنـدگان آیینـی اولیـه یـا »تیاسـوی«155 و 
حرفـه‌ای  افـرادی  امـا  می‌کردنـد،  دریافـت  دسـتمزد  رقـص  معلمـان 
محسـوب نمی‌شـدند. در قرن سـوم پیـش از میلاد، تمدن یونـان دوره‌ای 
از انحطـاط را طـی کرد. »یکپارچگـی موجود در زندگی یونانی نتوانسـت 
در میـان رشـد آگاهانـه‌ی فردگرایـی دوام آورد«.156 انحطـاط بـا افُـت 
اسـتانداردهای اخلاقـی جامعـه همـراه بـود. در نتیجه »در منابـع تاریخی 
دائمـاً بـه آرائـدی157 اشـاره شـده اسـت، رقصنـدگان مذکر حرفـه‌ای که 
بـه بـروز رفتارهـای زنانـه، هرزه‌گونـه و شـهوت‌انگیز و حتـی تحقیرآمیز 

بودنـد«.158 معروف 
سیسـرو159 معتقـد بـود فقـط انسـان‌های لایعقـل و مسـت می‌رقصند.160 
یونانیـان بـردگان آفریقایـی، پیگمی‌هـا،161 کوتوله‌هـا و اهالـی اروپـای 
شـمالی را بـه سـرزمین خـود آوردند تا بـرای آن‌هـا برقصند. بسـیاری از 
ایـن رقصنده‌هـا بعـد از اینکـه از بـرده بـه انسـانی آزاد تبدیل می‌شـدند، 
نخسـتین  بـه  آن‌هـا  می‌کردنـد.  دریافـت  پـول  خـود  اجـرای  بابـت 
رقصنـدگان حرفـه‌ای یونانـی تبدیل شـدند. در سـال 300 پیـش از میلاد 
ایـن رقصنـدگان یـک صنـف تجـاری تشـکیل دادنـد کـه هنرمنـدان 
دیونیسـوس نامیده می‌شـد و یک پرستشـگاه برای پرسـتش دیونیسوس 

162 ساختند.
در طـول »سـیمپوزیوم«163 )جشـن‌های پـس از شـام کـه در آن همـه 
معمـولًا احسـاس کسـالت می‌کننـد(، رقصنـدگان حرفـه‌ای و دلقک‌هـا 
بـا موسـیقی کـه توسـط چنـگ و فلـوت نواختـه می‌شـد بـه اجـرای 
نمایـش می‌پرداختنـد. بسـیاری از رقصنـدگان زن بـه فاحشـه‌هایی برای 
شـهروندان ثروتمنـد تبدیـل شـدند. ایـن افـراد رقص‌هایـی شـبیه بـه 
کورداکـس اجـرا می‌کردنـد )کـه به شـکل تکان‌هـای بدن بـه دو طرف 
و چرخش‌هایـی کـه رقصنـدگان برهنـه امـروزی یـا اسـتریپرها انجـام 
می‌دهنـد هـم شـبیه اسـت(. رقـص تنهـا در تئاتر شـرافت خـود را حفظ 
کـرده بـود. باتیلوس و پیلادیـس،164 انسـان‌های آزاد و رقصندگان، رقص 
پانتومیـم را خلـق کردنـد.165 آن‌هـا از »چیرنومیا« یا ژسـت‌های باسـتانی 
اسـتفاده می‌کردنـد. همچنیـن زمانی کـه نقـش قهرمانان اسـطوره‌ای را 
بـا حرکـت ایفـا می‌کردنـد، نقاب‌هایـی بـر صـورت می‌زدنـد. پیلادیـس 
یـک مدرسـه بـرای آمـوزش پانتومیم تأسـیس کـرد. برخی از شـاگردان 
او »به‌طـور قابـل توجهـی تبـاه شـدند و پرفرمنس‌هـای آن‌هـا بـه عمـد 
شـهوت‌انگیز، احساسـی و پرشـور و هیجـان و ترسـناک بودنـد«.166در 
سـال‌های بعـد این پانتومیـم‌کاران سـفرهایی از نمایش‌های هنرپیشـگی 
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ترتیـب دادنـد کـه درواقـع نیـاکانِ نمایش‌هـای خیمه‌شـب‌بازی دوران 
قـرون وسـطی بودند.

ردپـای رقص باسـتانی یونـان هنـوز در رقص‌های کورال یونـان مدرن و 
در رقص‌هـای محلـی اسـپانیایی و ایتالیایی دیده می‌شـود. تصویرسـازی 
رقـص باسـتانی یونان دشـوار اسـت زیرا ما تنهـا قادر به دیـدن چیزهایی 
هسـتیم کـه گمـان می‌کنیـم بقایـای آن رقص‌هـا در رقـص فولـک و 
محلـی وجـود دارنـد و تنهـا تصویرسـازیِ واقعـی کـه در اختیـار مـا قرار 
دارد آثـار هنـری باسـتانی ماننـد ظـروف سـفالی و دیوارانگاره‌هـا اسـت. 
نمایـش دوبعـدی از رقـص شـاید حرکـت پایـه‌ای آن را نشـان دهـد، اما 
حـال و هـوای رقصنده‌هـا را نشـان نمی‌دهـد. ایـزادورا دانکـن167 زمانـی 
گفتـه بـود: »مـا یونانی نیسـتیم، پس نمی‌توانیـم یونانی برقصیـم«.168 ما 
نمی‌توانیـم چـون آن‌هـا برقصیـم، امـا می‌توانیـم نبـوغ یونانـی کـه هنر 

رقـص را به‌وجـود آورد تحسـین کنیـم. 
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56  Harrison, J. (1913). Ancient Art and Ritual. New 
York: Henry Holt and Company, p.101
57  Harrison, J. (1912). Themis. Cambridge: University 
Press, p.24.

Aristophones   58  نمایشنامه‌نویس دوران یونان باستان )م.(
59   Thesmophoriazusae
60  Sorell, W. (1967). The Dance Through the Ages. 
New York: Grosset and Dunlap Publishers. p.22.
61   Anthesteria
62   Aiora
63  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.38.
64   Kernoi
65   Mimetic
66  Harrison, J. (1913). Ancient Art and Ritual. New 
York: Henry Holt and Company, p.194.
67  Butcher, S. H. (1893). Some Aspects of the Greek 
Genius. London: macmillan and Co., p.134.
68   Stylization
69  Butcher, S. H. (1893). Some Aspects of the Greek 
Genius. London: macmillan and Co., p.20.
70  Butcher, S. H. (1893). Some Aspects of the Greek 
Genius. London: macmillan and Co., p.306.
71  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.78.
72   Satyr
73   Tragos
74  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.-78
79.
75  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.79.
76   Answerer
77   Tragoedia
ــه دســته‌ای از بازیگــران  ــان باســتان ب Chorus   78 کــوروس در تئاتــر یون
گفتــه می‌شــد کــه ســرود و رقــص و گفتــار آنــان داســتان نمایــش را گویاتــر 

ــرار مــی‌داد. )م.( ــا مــورد تفســیر ق می‌کــرد و ی
79  کورگــوس Chorege/choregus کســی کــه تامیــن نیازهــای مالــی 
و ســازمان‌دهندگان )کُرهــای( تــراژدی دیونوســیای بــزرگ شــهر را بــه عهــده 

داشــت. )م.(
80  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.-80
81  Ridgeway, W. (1915). The Dramas and Dramatic 

Dances of Non-European Races, London: Cambridge 
University Press. p.8.
82  Ridgeway, W. (1915). The Dramas and Dramatic 
Dances of Non-European Races, London: Cambridge 
University Press. p.8-7.
83   Sacer Ludus
84  Joyful Denoument
85  Ridgeway, W. (1915). The Dramas and Dramatic 
Dances of Non-European Races, London: Cambridge 
University Press. p.60-57.

Aeschylus   86 تراژدی‌نویس یونان باستان )م.(
87   Orchestikotera
88  Ridgeway, W. (1915). The Dramas and Dramatic 
Dances of Non-European Races, London: Cambridge 
University Press. p.4.

Sophocles  89 نمایشنامه‌نویس یونان باستان )م.(
Thespis 90 شاعر یونان باستان )م.(

91  Haigh, A. E. (1907). The Attic Theatre. Oxford: 
Clarendon Press. p. 311.
92   Exarchon
93  Webster, T. B. L. (1970). The Greek Chorus. London: 
Methuen & Co. p. 2.

Sophocles  94 فیلسوف و تاریخ‌نگار یونان باستان )م.(
95   Motions
96   Postures
97   Indications
98  Haigh, A. E. (1907). The Attic Theatre. Oxford: 
Clarendon Press. p. 313.
99  Ridgeway, W. (1915). The Dramas and Dramatic 
Dances of Non-European Races, London: Cambridge 
University Press. p.401.
100  Ridgeway, W. (1915). The Dramas and Dramatic 
Dances of Non-European Races, London: Cambridge 
University Press. p.413.
101  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.86.
102  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.48.

ــه  ــز اســت ک ــه و هجوآمی Burlesque   103 بورلســک نمایشــی تقلیدگون
ــت. )م.( ــده اس ــرا می‌ش ــدن اج ــرای خندان ب

104   Silenus
105  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.90.
106  Maenad
107  Emmeleia
Cheironomia   108 حــرکات مــوزون در اجــرای نمایش‌هــا ارتبــاط 
نزدیکــی بــا کلمــات و گفتگوهــا داشــته اســت و ایــن ارتبــاط از طریــق یــک 
ــظ  ــه حف ــه لحظ ــه ب ــا لحظ ــام چیرنومی ــه ن ــن ب ــای نمادی ــله اطواره سلس

می‌شــده اســت. )م.(
ــا دســتان و انگشــتان  ــن اســت کــه معمــولًا ب Mudra   109 ژســتی نمادی
اجــرا می‌شــود و در مینیاتورهــای هندوهــا و آثــار هنــری بودایــی دیــده 

)م.( می‌شــود. 
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110  Schemata
Phora   111 در لغــت بــه معنــای حمل‌کــردن یــا چیــزی اســت کــه حمــل 
ــه کار  ــی ب ــت و جابه‌جای ــام حرک ــای ع ــن واژه را در معن ــطو ای ــود. ارس می‌ش

می‌بــرد. )م.(
ــده‌ای  ــه پدی ــی ب ــت و در زبان‌شناس ــاره اس ــوم اش ــه مفه Deixis   112 ب
اطــاق می‌شــود کــه در آن درک برخــی عبارت‌هــا نیــاز بــه اطلاعــات 
دیگــری دارد کــه در متــن وجــود دارد. بــه بیــان دیگــر شــیوه ارجــاع توســط 
ــد.  ــه دســت می‌آورن ــن ب ــای خــود را از درون مت ــی اســت کــه معن عبارت‌های

)م.(
113  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.-26
27.
114  Parados
115  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.82.
116  Haigh, A. E. (1907). The Attic Theatre. Oxford: 
Clarendon Press. p. 317.
117  Exodus
ــوراندن  ــرای ش ــن ب ــت غمگی ــه‌ای اس ــوس چکام Kommos   118 کوم
ــود.  ــدل می‌ش ــرایان رد و ب ــی و همس ــخصیت اصل ــن ش ــه بی ــاگران ک تماش
119  Persae
120  Xerxes
121  Haigh, A. E. (1907). The Attic Theatre. Oxford: 
Clarendon Press. p. 82, 316.
122  Kordax
123  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.84.
124  Sorell, W. (1967). The Dance Through the Ages. 
New York: Grosset and Dunlap Publishers. p.35.
125  Sikinnis

126   در اصطلاح عامیانه خَرَکی‌بازی )م.(
127  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.90.

Stasima  128 آوازهــای دســته‌جمعی همســرایان کــه اپیزودهــا را از 
یکدیگــر جــدا می‌کــرد. )م.(

129  Stroph
130  Antistrophe
131  Haigh, A. E. (1907). The Attic Theatre. Oxford: 
Clarendon Press. p. 317.
132  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.76.

Proteus  133 ایزد دریاها و رودخانه‌ها )م.(
134  Tiryna
135  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.76.

Maenads   136 مریــدان مونــث دیونوســوس که در مراســم سرمســت‌کننده 
و بی‌بندوبــار پرســتش او شــرکت می‌کننــد.

Bacchantes   137  پرستندگانِ مونث خدای عشرت و میگساری 
138  Enthousiasmos
139  Theseus
ــک  ــه دورِ ی ــت ک ــته‌کننده اس ــرارآمیز و سرگش ــی اس Granos   140 رقص
ــن  ــه ای ــد. ریش ــا می‌ش ــث برپ ــدِ مون ــتایشِ خداون ــاخ‌دار در س ــت‌واره‌ی ش ب
رقــص احتمــالًا مربــوط بــه مینیون‌هــا اســت و رقصــی بســیار قدیمــی اســت 

کــه بــه شــکل تقلیــدی از یــک مــار در حــال خزیــدن اجــرا می‌شــده اســت. 
گمــان بــر ایــن اســت کــه اجــرای ایــن رقــص گاهــی بــه ایــن صــورت بــوده 
ــر  ــص تأثی ــن رق ــد. ای ــل می‌کرده‌ان ــود حم ــا خ ــاری را ب ــدگان م ــه رقصن ک
بســیاری بــر رقــص یونــان داشــته وآثــار آن را تــا دوره‌هــای بعــدی در تمــدن 
ــال کــرد.  ــوان دنب ــز می‌ت ــروز نی ــه ام ــا ب ــرون وســطی، رنســانس ت رومــی، ق

)م.(
141  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.35.
142  Pyrrhic
143  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.42.
144  Anamix
145  Hornos
146  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.122.
147  Anthropomorphic
148  Samos
149  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.106.
150  Bibasis
151  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.121.
152  Stamina
153  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.125.
154  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.125.

Thiasoi    155 در اســاطیر و مذهــب یونانــی پیــروان یــک خــدا هســتند کــه 
در مراســم جمعــی مذهبــی شــرکت می‌کننــد. )م.(

156  Butcher, S. H. (1893). Some Aspects of the Greek 
Genius. London: macmillan and Co., p.52.
157  Araedi
158  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.135.

Cicero   159 سخنور و دولتمرد رومی )م.(
160  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.135.

Pygmy   161 نژادهای کوتاه قامت از آفریقا یا آسیا )م.(
162  Sorell, W. (1967). The Dance Through the Ages. 
New York: Grosset and Dunlap Publishers. p.31.
163  Symposium

دوره  در  رم  در  پانتومیــم  نمایشــگران   Pylades و   Bathyllus    164
)م.( آگوســتیس 

165  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.-139
140.
166  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.142.

Isadora Duncan   167 رقصنــده و طــراح حرکــت آمریکایــی و از 
ــدرن )م.( ــص م ــگامان رق پیش

168  Lawler, L. B. (1947). The Dance in Ancient Greece. 
Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.24.
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